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 تقديم وتشكر

با تشكر از اساتيد گروه فلسفه اخلاق بخصوص استاد راهنمايم دكتر علم الهدي واستاد مشاور 

 دكتر جمشيدي راد كه دربه اتمام رساندن اين پايان نامه مرا ياري رساندند.

ين پايان نامه را تقديم مي كنم  به پدرم كه سايه  مهرباني اش تا ابد  بر زندگي ام استوار  

 ست و دست هاي گرم  مادرم كه همه عمر تكيه گاهم بوده است.
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 بررسي تطبيقي مباني فلسفي ديدگاه هير وغزالي

 

آنچه در اين رساله به صورت مختصر به آن پرداخته شده است بررسي آراي فيلسوف مسلمان غزالي و 

 فيلسوف توصيه گرا ريچارد مروين هير است.

در فصل اول براي روشن شدن مكتب توصيه گرايي،به دسته بندي كاملي از مكاتب اخلاقي مي پردازيم كه 

احساس گرايي نزديك ترين مكتب به توصيه گرايي به شمار مي آيد،به همين دليل در كنار توصيه گرايي به 

 مبحث احساس گرايي نيز مي پردازيم.

 مكتب توصيه گرايي گزاره هاي اخلاقي را از دايره صدق وكذب خارج مي كندو ازنوع انشائي مي دانند.

هدف گزاره هاي اخلاقي در اين مكتب توصيه و هدايت كردار است وعينيت احكام اخلاقي را بوسيله 

 قاعده تعميم پذيري اثبات مي كند.

واما غزالي به پيروي ازاشاعره معتقد به نظريه فرمان الهي است.درست ،خوب وبايد را تنها منوط به امر الهي 

 است.بدون امر ودستور خداوند هيچ امري متصف به درستي ونادرستي قرار نمي گيرد.

در فصول پاياني براي تطبيق آراي دو فيلسوف ابتدا به نقاط مشترك هردو مكتب مي پردازيم،همچون 

نسبيت كه حاصل نظريات هر دو متفكر است،نفي عليت و عدم پذيرش عقل در معرفت بشري به عنوان 

 يگانه راهنماي بشر.

اما از جمله تفاوتهايي كه مي توان در تفكرات دو فيلسوف به آن پرداخت نقش دين در هر دو مكتب 

است.دين در غزالي محور اصلي تفكرات وي مي باشد ،تا جايي كه بدون دين جايي براي صدق و كذب 

گزاره هاي اخلاقي نمي ماند.اما در هير امري به نام دين معنا دارد.هير در تفكراتش به دين توجهي نداشته 

 است،حتي صدق وكذب گزاره هاي اخلاقي را در رفتار فرد است كه توجيه ميكند.
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مقدمه پايان نامه 

به صورت مختصرآنچه كه در اين پايان نامه به تفضيل شرح داده شده است بررسي تفكرات 

فيلسوف مسلمان ابوحامد محمد غزالي وفيلسوف توصيه گراي غربي ريچارد مروين هير مي 

.  باشد

مكاتبي . مي پردازيم مكاتب اخلاقي ن نامه در بخش نخست به دسته بنديفصل اول اين پايادر 

.  رددگگرايي ومكاتب غير واقع گرايي مي كه شامل مكاتب واقع 

 :مكاتب واقع گرا شامل دو دسته زير •

 مكاتب كلبي،  رواقي، سعادت گرايي       : مكاتب واقع گرايي مابعدالطبيعي: الف

گرخواهي، قدرت گرايي، يلذت گرايي؛ سودگرايي، د: قع گرايي غيرمابعدالطبيعيمكاتب وا: ب

تطور گرايي،  وجدان گرايي 

احساس گرايي، توصيه گرايي، جامعه گرايي، : مكاتب غير واقع گرا شامل •

درانتها اين بخش كه به تفضيل آمده است . قراردادگرايي، فرمان گرايي ميگردد

احساس گرايي محسوب مي گردد با اين تفاوت كه هير توصيه گرايي به نوعي ادامه 

مي سعي كرد با آوردن شرايطي مشكلاتي را كه عاطفه گرايي درنظريه اش به بار

.  كند مي حل،آورد

در بخش دوم از فصل اول به توضيح مكتب اشاعره وبزرگترين فيلسوف اين مكتب غزالي مي 

كرده همه فلسفه  يشناخته شده است كه سعغزالي به عنوان متكلم اسلامي در فلسفه . پردازد

يكند كه در تعارض با اوحتي عليت را به گونه اي بيان م. اش را در تطابق با دين اش ارائه دهد

ازجمله مسائل مهمي كه غزالي به آن اشاره شده اعتقاد به جبرگرايي است كه .ر نگيردتوحيد قرا
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دراين ميان غزالي به عنوان متكلم اشعري . سالها ميان معتزله واشاعره موجب اختلاف بوده است

است كه انسان هيچ چيز نيست و خلقت تنها به دست خداوند است وانسان مخلوق اوست  معتقد

وقدرت انسان نقش وتاثيري دراعمال او نمي تواند داشته باشد وتنها خداوندي كه خالق 

درحقيقت اشاعره .  ميكندمخلوقات است افعال انسان را مي آفريند وانسان تنها آن راكسب 

براين باورند كه افعال انسان مخلوق خداوند است ولي انسان نيزبرفعل خود استطاعت دارد، 

عني انسان فعل خود را با قدرت واختيارانجام مي دهد ولي اين خداوند است كه قدرت و ي

.  اختيار برانجام فعل در اوايجاد ميكند

جبور نمي داند، چون اعتقاد به جبر را خطا مي داند وازطرفي غزالي به پيروي از اشاعره بنده را م

پس در نظروي انسان نه مجبور است نه آزاد بلكه كاسب است .انسان را آزاد ومختارهم نمي داند

عني خداوند دربنده هم قدرت را ايجاد مي كند وهم كاري را كه ي. واين نيزبه اراده الهي است

.  قدرت به آن متعلق است

شناخت يعني دريافتن .  ه ديگري درغزالي مورد توجه است،  مساله شناخت استبخش عمد

معرفت حسي  ،معرفت پايين ترين. چيزي وحصول تصوراشيا ازطريق حواس يا طرق ديگراست

مطابق با شي و اگرمعرفت تام وتمام باشد.  وبالاترين آن معرفت عقلي انتزاعي است است جزئي

. جوانب شي است از اگرناقص باشد، محدود به شناخت بعضي معلوم ومترادف علم است،  اما

دراين ميان شناخت ذات خداوند اين است  كه دانسته شود كه او موجود واحد است كه به 

 . چيزي شبيه نيست

روش غزالي در شيوه كسب معرفت هم  تجربه وهم مشاهده را پذيرفته است وهم به اعتبار 

.  وهم به وحي اعتقاد دارد وهم به كشف وشهود صوفيانوقوت عقل قائل است  فطري استدلال
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رابسي بزرگتر وگسترده تر از  آن به طوركلي غزالي عقل رادر همه موارد برتر ازحس ووسعت

.  ساير حواس مي داند

.  غزالي درتعريف حسن وقبح سه دسته افعال برمي شمرد         

افعالي كه موافق غرض فاعل است ) الف         

افعالي كه در تنافي با فاعل است  ) ب        

 افعالي كه در موافق يا مخالف با غرض فاعل نيست) ج        

.  دسته دوم قبح ودسته سوم عبث است دسته اول حسن،          

آنچيزي  آنچه شرع آن راحسن دانسته است كه وعده صواب داده شده است وخلاف آن يعني،

.  عده دوزخ داده استقبيح  است است كه شرع  و

بنابراين اگرشرع  . دانسته استازاوصاف اضافي  را غزالي درارتباط بااين معاني دوگانه

مگربه سبب موافقت يا مخالفت با غرض واين  .دركارنباشد افعال با يكديگرفرقي نخواهدداشت

پس  . مخالفت يا موافقت نسبت به افراد يا حالات مختلف متفاوت است وصفت ذاتي نيست

دراين موضع وي اشاعره را  درنظرغزالي حسن وقبح درهيچ حالتي وصفي نفسي ياذاتي نيست،

انتخاب كرده است ومعتقد است كه عقل به تنهايي نه چيزي راحسن مي شمارد ونه قبيح 

.  داشت درباره حسن وقبح افعال حكمي وجودنخواهد واگرازطرف خداوند خطابي نرسد، 

علم هاي عقلي به تنهايي . غزالي حسن وشريعت مكمل يكديگرند در حقيقت در قلمرو اخلاق

پس كسي كه به محض تقليد بخواهد . اگرچه به آنها نيازاست درسلامت دل، كافي نمي باشد،



 

 

14 

 

 جاهل است وكسي كه عقل راازانوارقرآن بي نيازداند،  عقل را به كليت معزول گرداند، 

.  معزوراست وجاهل است

برسيد بايد رياضت  )هميشه به يادخدا بودن( ه به مراتب عالي اخلاقيدرنظرغزالي براي اينك

زگاراست وآدمي را به هاي سختي را متحمل شودكه درمواردي با شخصيت وكرامت انسان ناسا

 اما چون به تعبير غزالي به تعبير غزالي به غيرازاين نمي توان رسيد، .مي كشاند ذلت وخواري

.  تن درداد بايد به آن ها

چه تلقي آدم ازانسان نوع تلقي را ازاخلاق عوض مي  ق فرع برانسان شناسي است،اخلا

اگركسي ذات وسرشت  .مي سازد كندونظام اخلاقي متناسب با نوع شناختي كه ازانسان دارد، 

بداند طبيعي است كه نظام اخلاقي متناسب با آن را بدارائه خواهدداد  بيخ وبن بد آدمي را از

خود را خواهد  خوب آن هم نظام اخلاقي سرشت آدمي را خوب بداند،اگركسي  .وبالعكس

.  ساخت

درتوصيه گرايي كه اصلاحيه  براحساس گرايي محسوب مي گردد، ريچاردمروين هير اساس 

امااين  تاكيد گفتاراخلاقي برعنصرتوصيفي است،  گفتاراخلاقي راخبري از عالم نمي داند، 

.  فرهنگ ها وانسانهامتفاوت مي شود ونسبت  بهنسبي است  و عنصرهم امري متغير

هيربراين باوربودكه كاركرد اساسي واصلي گفتار اخلاقي توصيه وهدايت مخاطب وارئه 

دراين فلسفه دزدي بداست به اين معني تعبير مي گردد كه  . دستورالعمل رفتاري براي اوست

سته مي شود كه مستلزم يك ره در صورتي توصيه داناك گزي. من توصيه مي كنم در را ببند

درزبان توصيفي بررسي صدق وكذب  . امرباشد وپذيرفتن امر به معناي توصيه به عمل است

معنا ندارد ومعنايش اين است كه ما خودراملزم به شيوه خاص زندگي مي كنيم نه اينكه درباره 

.  داند زبان اخلاقي رابا زبان امري يكي مي هير . واقعيتي خارجي عقيده اي نداريم
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: زبان توصيه به دودسته  كلي تقسيم مي گردد       

زبان توصيه اي امري                 : الف  

                                                                   . بايددردسته دوم قرارميگرد وبايد هست رابطه زبان توصيه اي ارزشي و واژه خوب، مطلوب: ب

عنوان يك تجربه گراي كسي كه صدق ودرستي هرمقدمه را منوط به اثبات عقلي مي هير به 

داند،  معتقداست مسائل اخلاقي به واقعيت مربوط نيستند،  بلكه درباره ارزش هااند، تكليف 

ارزش ها را نمي توان با تجربه وبرهان عقلي تعيين كرد،  اما اين بدين معني نيست كه منطق 

براي حل بعضي ازمسائل وارزش ها نيازمندتجربه . ه قلمرو وارزش نداردوتجربه هيچ ربطي ب

 اين است كه وقتي گزاره هاي ارزشي را مي) بايد وهست(يك تمايز ميان واقعيت وارزش ايم-

.  مي سازيم دپذيريم خودرابه رفتار خاص متعه

هاي امري وگزاره ن جمله دررابطه استلزامي بي.  درنظرهير امور واقع وارزشها جداازيكديگرند

اما صدور اين . هرچند فعل گفتاري كه ازآمر صادر مي شود. عيني تامين مي كند هاي خبري

فعل تابع شرايط وضوابطي است كه چه بسا آن شرايط ازامورعيني باشد،  بويژه در جايي كه آمر 

ن خردمند باشد كه از دانش وصلاحيت لازم براي امركردن وتوصيه كردن و راهنما ديگرا

.  برخوردارباشد كه دراين صورت بدون شك درامركردن به يك فعل معيارخاصي درنظرمي گيرد

ا مصالح ومفاسد فعل را نسبت به يمثلا شخصي با اين ويژگي ها هرگونه كار بد امرنمي كند 

در عمل به آن خود مامور وانسانهاي ديگردرنظرمي گيرد و نيز مقدورات فاعل وميزان توانايي او 

كه با علم به آن پيش  ش فرض ها برخورداراستيبدين ترتيب امرازپ .توجه مي كند توصيه

كي ازدلايل يدر واقع ، ن مي توان بوجود آن امر وصدور آن ازامراستدلال كرد واين تبي فرض ها

.  قاعده ملازمه بين حكم عقل وحكم شرع درعلم اصول فقه است
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هير درادامه بيان مي كند در جدايي ميان است وبايد ميان گزاره توضيحي وامري،  هيچ نتيجه 

منطقي نمي تواند به صورت معتبر ازدرون يك سري گزاره بيرون كشيده شود وهيچ نتيجه امري 

.  نمي تواند با اعتبار ازدرون مجموعه گزاره ها بيرون بيايد

آن قضايا  رابطه  اقعها در صورتي ممكن است كه بين وبرقراري رابطه منطق ميان قضايا تن 

واقعي برقرارباشد،  هرجا كه رابطه اي عيني بين دو شي برقرارباشدمي توان با استفاده ازروابط 

.  اازبودن يكي، نبودن ديگري استناج كرديكي برديگري استدلال كرد،  يعيني از 

ار است كه براساس آن مي توان به نوعي ميان اوامر وپاره اي از واقعيات رابطه عيني برقر

به هرحال برقراري رابطه منطقي بين مفاهيم در ذهن درصورتي . استدلال معتبر دست يافت

همانگونه كه نفي ارتباط . درست است كه بين مصداق آن مفاهيم در خارج رابطه اي برقرارباشد

ان داد كه پاره اي ازآنها هيچ منطقي بين مفاهيم خاص تنها درصورتي پذيرفتي است كه بتوان نش

.  ارزشهاي اخلاقي خودشان واقعي اند. ارتباطي حتي به نحو غير مستقيم با واقعيات ندارد

اوامراخلاقي نيز ازمبادي . اوامراخلاقي نيز ازمبادي شد ارزشهاي اخلاقي خودشان واقعي اند

.  واقعيات ممكن است بدين ترتيب برقراري ارتباط منطقي بين آنها و.  واقعي برخوردارند

پوزيتويست نيز به نوعي براي فلسفه-. هير در فلسفه اش به نوعي تجربه گرا يي پوزيتويست بود

كه تنها آنچه اهميت به فلسفه نهايي دارد،  چيزي است  احكام اخلاقي صدق وكذبي قائل نبود-

ي تحليلي هستند اموري چون فلسفه در پوزيتويست گزاره هاي .ازامكان بررسي علمي فراتررود

اين نكته . باروجودي هستند داراي عني فقطينمي دهند،   اهيچ اطلاعاتي درباره جهان به م كه

.  كه خود هير نيزبه آن اشاره دارد وگزاره هاي فلسفي از دايره صدق وكذب خارج مي كند

در پوزيتويست جمله اگر بخواهد معنادارباشد بايد آزمون تحقيق پذيربودن تجربي را بگذرد، 

عني براي فهميدن معناي آن بايد مشاهده يا مجموعه اي ازمشاهده هاي ممكن وجودداشته باشد ي
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اما هيچ مشاهده اي نمي تواند داده .  كه امكان تعيين اين را كه صادق است يا كاذب است بدهد

مشاهده اي درباره امور فلسفي به ما دهد، پس چون چنين مشاهده اي فقط علي الاصول  هاي

علم گرايي واصل تحقيق پذيري برمبناي .  ممكن نيست، اين جمله به بيان دقيق بي معناست

اصل پوزيتويست هاست، كه براي رد متافيزيك سنتي ، الهيات وهنرها ازاين حيث كه بتواند 

.  وليد كند، استفاده مي شودگزاره ها معنادار ت

اما آنچه قابل ذكر است دراين اثنا اين است كه واژه نامعنا به معناي مطلقا محروم ازهرشكلي 

مي تواند داشته باشد، به "معنا"ازمعنا نيست بلكه درمقابل ساير كاربردهايي كه اصطلاح 

.  كاررفته است

پس رشته هاي غير علمي از جمله ادبيات،  هنر،  فلسفه مي تواند گفته هايي توليد كنند كه بتوان 

.  وصف كرد،  اما هيچ يك ازانواع معرفتي نبودند. . .  تصويري و عاطفه - –داراي معنا شاعرانه 

ست واين عني فاقد بار معني ايازاين رو براي پوزيتيويست ها گفتن اينكه يك عبارت نامعناست، 

  .است تحليلي وليست ني قابل تحقيق تجربي  تنها يعني

پوزيتويست ها ازاصل تحقيق پذيري به عنوان ملاكي براي بي معنا داشتن قضاياي مابعدالطبيعي         

.  استفاده كرد

دراصل معناداري هير، براي تكميل نظريه اش درادامه توصيه گرايي قابليت تعميم بر توصيه 

افه كرد،  هرگفتار اخلاقي كه در موقعيت خاص بيان مي كنيم بايد براساس ويژگي اخلاقي اض

خاص آن موقعيت باشد كه بايد مواظب بود كه در هرموقعيت ديگري كه داراي همان 

پس آنچه در تفاوت احكام اخلاقي با ساير احكام .  خصوصيت باشد،  همان گفته را بيان كنيم

ژگي تعميم پذيري احكام اخلاقي وادارمي كند ومتعهد مي كندتا توصيه گرايي بيان مي گردد، وي
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امري مي گردد وعمل عمل بر طبق گفته موجب صادق بودن براساس گفته خود عمل كند-

.  ن كاذب مي گرددنكردن برطبق آ

اظهاراتي كه ميان گوينده وشنونده رد وبدل مي شود، هنگامي با معناست كه بتوان آن را اثبات 

اين نظريه مي گويد بايد دلايلي وجودداشته باشد تا اظهارات ماراثابت كند، . تجربي كرد

.  اگردلايلي وجودنداشته باشد لفظي بي معنا خواهد بود

به خود مراجعه كند وببيند كه واقعا مي پسندكه  در توصيه گرايي به شخص توصيه مي گردد كه

ديگران حسن رفتاري با وي داشته باشد واين در واقع استدلال نيست كه اگر كسي ادعاي تعميم 

معيار تعميم پذيري آن اصل غيراخلاقي را اخلاقي جلوه . اصل غير اخلاقي خود را داشته باشد

طي قرار دهد كه درآن شرايط نادرستي خواهدداد، مقصود اين است كه شخص خودرادر شراي

.  اصل ورفتار اخلاقي خود را شهود كند

مطلق ها براي همه زمانها در پايان در نظريه هير چيزهاي عيني درست ي نادرست وجود ندارد-

فرد آزاد است كه اصولش را انتخاب كند اما . ومكانها داده مي شوند،  مستقل از انتخاب ما

هير معتقد است كه با استفاده ازتحليل . في براي توجيه آن اصل استداشتن اصول ضروري وكا

وگذاشتن خود جاي مردم،  ما توانا خواهيم بود كه به گروهي ازاصول مشترك برسيم، در واقع 

ي اگرهمه مردم عادي ازروش او استفاده كنند، آنها در واقع به يك نظريه معتدل مشترك اخلاق

. يمي رسند يعني نوعي غايت گراي
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 پورپوزال توضيح  

 تحقيق وهدف ضرورت          

 وكذب صدق داراي را آنها لذا اند، پنداشته انشائي جملات ازسنخ را اخلاقي ازمكاتب برخي

 گرا غيرواقع مكاتب بعنوان معمولا اخلاق فلسفه حوزه در را مكاتب نوع اين داند، نمي  پذيري

 گرايي، جامعه گرايي،  توصيه گرايي، احساس گرامكتب غيرواقع مكاتب مهمترين.  ميدانند

 مكتب گرايي توصيه مكتب پردازان نظريه مهمترين از باشدو مي امرالهي ومكاتب قراردادگرايي،

 است ممكن اخلاقي گفتارهاي گرچه كه معتقداست وي واستيونسن آير وبرخلاف است هير

. نيست خبري جملات اتيوذ آنهاست براي عرضي امري ويژگي اين ولي ايفاكنند خبري نقش

 ، ستني گرايي توصيه در احساسات وبرانگيختن گذاري تاثير صرفا خبري جملات نقش ثانيا

. است وهدايت توصيه اخلاقي كاركرد اساس بلكه

 و الهي دستورات و افعال بد و خوب تعيين معيار كه كساني بعنوان نيز اشعري ديگرمتكلمان ازسوي

.  است گرا غيرواقع مكتبي شودكه مي واقع الهي ريهنظ مجموعه زير. داند مي  شرعي

 غيرديني ازديدگاههاي ظاهريكي لحاظ به مكتب اين كه اينكه است تحقيق اين اصلي مسئله آنچه

 وهمچنين است شده بنا برآن دوديدگاه اين كه فلسفي لحاظ امابه ميباشد، دينيكامل  وديگري

.  هستند بهم نزديك دوبارميشوند، ازاين برهريك كه  اخلاقي ولوازم دستاوردهاي

 جديدي نقدهاي ازرهگذرآن تا است مكتب دو اين وشباهتهاي اشتراكات يافتن درصدد فعلي تحقيق

 ميسازد مشخص نحوشفاف وبه است كرده مطرح افعال دراين شرعي وقبح  حسن نظريه به ميتوان كه

.  كند مي فراهم ديگر نقدهاي براي مناسبي وبستر

 است عبارت كه شود بررسي مدنظرقرارگرفته ديدگاه دراين كه اصلي سوالهاي است لازم البته

: از
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